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  چكيده
هـاي    مدرن، شاهد جلـوه   پست دوران ،پس از آن ،با گذر از دوران سنتي به دوران مدرن و

تـوان    راحتي مـي  ها، به  از زندگي اجتماعي هستيم. طي گذر از هريك از اين دوران اي تازه
ز عناصـري كـه نقـش    و رفتار انساني را مشاهده كـرد. يكـي ا     ،تغيير در نوع تفكر، نگرش

در ايـن بـين   امـا  . است   هاي عصر جديد دارد رسانه  اساسي در تغيير نگرش و رفتار انسان
 ـ تـأثير نيـاي جديـد،   يكـي از عناصـر اصـلي رسـانه در د     منزلة به ،تلويزيون سـزايي در   هب

ي هـا    رسـانه  تـأثير ايـن تحقيـق درصـدد بررسـي      رو، در ازايـن  .هاي افراد دارد بيني جهان
اين تحقيـق   .هستيممدرنيسم   و عناصر فرهنگي پست )بر تلويزيون تأكيدبا (جمعي  اطارتب
گيـري    نفر از جوانان شـهر يـزد صـورت گرفـت. روش نمونـه      384ي دربين روش كم به

. نتـايج تحقيـق   بوده استساخته  محقق ةنام اي و ابزار سنجش پرسش مرحله اي چند  خوشه
هرچند برخي  ؛نداردداري وجود   معني ةي فرهنگي رابطنشان داد كه بين جنس و فرانوگراي

 ـ  داري برقـرار كـرده    معنـي  ةمدرنيسم با جنس رابط هاي پست  مؤلفهاز  د. بـين اسـتفاده از   ان
. ولي بـين اسـتفاده از   دارددار و مثبتي وجود   معني ةمدرنيسم فرهنگي رابط ماهواره و پست

عـد  و فقـط ب  نـدارد داري وجـود    معنـي  ةمدرنيسم فرهنگي رابط ـ تلويزيون داخلي و پست
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داري برقـرار كـرد.     مثبت و معنـي  ةگرايي فرهنگي با استفاده از تلويزيون داخلي رابط نسبي
از واريـانس   17/0نتايج رگرسيون نشان داد كه متغير استفاده از مـاهواره قـادر بـه تبيـين     

  .استمدرنيسم فرهنگي  پست
گرايـي فرهنگـي، زوال    ي داخلـي، مـاهواره، نسـبي   هـا  مدرنيسم، رسانه پست ها: كليدواژه
  يزد.  عاطفه،

  
  . مقدمه1
 يمـردم در جهـان كنـون    هـاي  شينگـرش و گـرا   تغييـر در  مـؤثر  اساسـي  ياز نهادها يكي

 ،هوور ،)1988برنت ( را جديدها در جوامع  رسانه تأثير يري. فراگهستند يهمگان ي ها رسانه
بـه نقـش    انديشمندان ديگري نيـز  .اند قرار داده تأكيدمورد وكرده  يت بررسيل رايا و مك
 ـ يا  معتقدند هر مصرف رسـانه  و اند اشاره كرده ها رسانه توانـد در   كـه مـي   دارد يمـد آ يپ

ر سـاختار جامعـه منجـر    ييها به تغ و نگرش ،ها ، ارزشيگاهآردادن ييق تغيدرازمدت ازطر
 يالگـو  ةكننـد   يرف ـمع يجمع ـ يهـا  رسـانه  ،ن تفكـرات يا براساس ).1386 خانيكي( شود
كـه ممكـن اسـت     نـد ا يزندگ يي ازها وردن به سبكآ يرو يو چگونگ ،ها دگاهيها، د نقش

 يهـا  ر هنجارهـا و ارزش يي ـدا نكننـد. تغ ي ـدسـت پ هـا    آن گر هرگز بـه يد يها مردم از راه
 يسـان آ شـود و ممكـن اسـت بـه     مـنعكس مـي   يگروه ـ يها سرعت در رسانه به ياجتماع
ابنـد  ي رسـي   دسـت ن آتواننـد بـه    گـر نمـي  يروش د كه بـه  ع شود واق مردمي پذيرشدمور

  ).132 - 131 :1372 (رابرتسون
كـه باعـث    اسـت جمعي تلويزيون و ماهواره  هاي ارتباط  اصلي رسانه هاي نمونهيكي از 

مـدرن بدانـد و     خـود تلويزيـون را ابـزار اصـلي دوران پسـت      ةبودريار در نظري است شده
هـاي    اي چون تلويزيون و كـامپيوتر را از ويژگـي    بازتوليدكننده هاي فناوريتسلط  جيمسون

جاكه رسالت ذاتي اين  ازآن ،پستمن معتقد است). 1382(ريتزر  بخواندمدرنيسم   پستدوران 
شــود بايــد خاصــيت  آن پخــش مــي اســت، هرچــه از  ارتبــاطي جمعــي ســرگرمي ةوســيل
و  ،لم، فلسفه، دين، تاريخ، سياستاگر قرار شد مقولات ع ،كنندگي داشته باشد. حال سرگرم

 ؛و تفـريح درآيـد    قالـب سـرگرمي  به  بايد حتماً ،ديگر مباحث جدي از اين رسانه نشر يابد
ز معتقـد اسـت   ي ـكـازنو ن . )69: 1385 سـعيدي و كيـا  ( غرض است صورت نقض درغيراين

 ـي ـدر دن يانكـار  رقابـل يون با سرعت غيزيتلو  يازنظـر فن ـ  يهـا  خصـوص در كشـور   ها و ب
جامعـه   يهـا  افته در تمام قشـر يون راه يزيكه تلو هرجاافته است. در يگسترش    افتهي سعهتو
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  بشر امروز قطعاً در وضـعيت  ر اظهار داشتبودريا  ژان. )95 :1373كازنو است ( نفوذ كرده
  كهداند  مي  تصويري  ميان  پسامدرن را گسستگي  دوران ةمشخص . ويبرد سر مي  به  پسامدرن

اينترنت و  فناوريويژه با پيشرفت  هب ،هايي كه رسانه ؛دهند مي  ارائه  از جهان  و علوم ها رسانه
 انـد  جا گرفته و از اصل و ماهيت خود دور افتادهمخاطبان  تاروپوددر طرز ناگواري  وب، به

 ـ(ها   ). رسانه1381(بودريار  خصـوص تلويزيـون و مـاهواره) نقـش اصـلي را در دوران       هب
 منزلـة  بـه بررسي نقش تلويزيون و ماهواره  ددر اين تحقيق درصد ده دارند.مدرن برعه پست

. لـذا قبـل از تبيـين    هستيممدرنيسم  هاي فرهنگي پست مؤلفهابزار دنياي جديد در گسترش 
  مدرنيسم بيان شود.  پست ة تحقيق لازم است نكاتي دربار ةلئمس

نظـر    شـمندان اخـتلاف  بـين اندي  )postmodernism( مدرنيسـم   پسـت  ةدرمورد تاريخچ ـ
هاي مـدرن   ها و آرمان ارزش ةنيچه نخستين متفكر بزرگي است كه درمقابل همدارد.   وجود

 ،دي انـيس    بـار فـدريكو   را اولـين مدرنيسـم    پست ةواژ .يدپرسها   آن ايستاد و از چندوچون
 ردكــنــوگرايي اســتفاده    كــار بــرد و از آن در تشــريح واكــنش بــه هبــ ،اســپانيايي ةنويســند
با حمله به عقـل و   و، داند  مدرنيسم محور مدرنيته را عقل مي پست). 3: 1385  (كهون
چيز ازجمله علم را تابع قدرت و زمان و جامعه وانمـوده   دادن تاريخيت آن، همه  نشان

 ). چـارلز جـنكس  1372(سـروش   اسـت    عيـار را بـر آن حـاكم كـرده     و نسبيتي تمام
)Charles Jencksتـوان ايجـاد    مدرنيسـم را مـي    وجودآمدن پست  به ةه زمين) اعتقاد دارد ك

رفتن عمق فرهنگ مدرن و خمودگي   علت ازبين بحران در مدرنيسم در اواسط قرن بيستم به
 اسـت   هكمـك كـرد  امـر  شـدن بـه ايـن      شدن و مـادي   عاطفي در اين دوره دانست. ماشيني

داننـد.   سم و آنارشيسم برابر مـي مدرنيسم را با نيهيلي  ). برخي ديگر پست76 :1381 (تفرشي
هاي تلويزيـوني و علائـم     مدرنيسم فرهنگي است كه ابتذال نمايش  برخي ديگر، پست ازنظر

جـاي زنـدگي انسـان      وگاس بر آن حاكميت دارد و حضـور فراگيـر آن در جـاي     نئون لاس
طور كلـي   ). ولي به11: 1386(مالپاس شدن مردم سراسر جهان است  دونالدي  گر مك  تداعي
هاي معمول   بر نقد باور اي مبتني  مدرنيسم جنبش اجتماعي و فرهنگي پيچيده  پست گفتبايد 

 ةكند خرد و انديش ـ  آن شك مي درمدرنيسم   گري است. اصل محوري كه پست عصر روشن
گرايــي   گرايــي و نســبي تبــر كثــر عقلانــي انســان مــدرن اســت. اصــول ديگــر آن مبتنــي

   فكري است.  ـ  فرهنگي
تـاريخ داسـتاني چندلايـه اسـت و      كه كند  استدلال مي هم )Ihab Hassan( ايهاب حسن

اسـت. بـاوجوداين،   مـدرن    پسـت و  ،هـاي سـنتي، مـدرن     زمـان داري ويژگـي   ما هـم  ةدور
كـه تـرجيح    اسـت  يافتـه    و تعداد نيروها تـا آن حـد افـزايش    ،رفته گستره، سرعت هم روي
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مدرنيزاسيون صحبت كنـيم    مدرنيته و پست  زاسيون از پستجاي مدرنيته و مدرني  دهيم به مي
هـاي مدرنيتـه و     بـراي توصـيف تفـاوت    يهاي گونـاگون   ). روش13: 1381 (گيبينز و ريمر

توان در مقايسه با مدرنيته تعريف  را ميمدرنيسم   پستمدرنيته وجود دارد. براي مثال،  پست
گرايي، با   سازمان، با مصرف  داري بي  ي سرمايهسو هتوان با حركت ب  را ميمدرنيسم   پستكرد. 

هاي گروهي، بـا    بر ظواهر و تصاوير، با رسانه تأكيدوقفه، با   سرعت پرشتاب و دگرگوني بي
و حتي با پايـان امـر اجتمـاعي برابـر      ،ناپذيري، با ترديد در واقعيت بيني  شدن، با پيش  جهاني

با چاپ كتاب ). Lash and Urry 1994; Loyn 1994; Smart 1993; Kroker et al. 1998دانست (
مدرنيسـم    ، پسـت مدرن  پست تيوضععنوان  با) Jean-François Lyotard( ژان فرانسوا ليوتار

تـر در   مدرنيسـم بـيش    پسـت  ،و سياسي شد. تـا قبـل از آن   ،وارد مسائل اجتماعي، فرهنگي
اس كـار خـود را انتقـاد از    و نقاشي رواج داشت كه اس ،هاي فلسفي، هنري، معماري حوزه

طـور گسـترده     معماري و سبك هنري دوران مدرن قرار داده بود. ولي بعد از كتاب ليوتار به
ايم. بنابراين ما در اين   مدرنيسم در مسائل فرهنگي و اجتماعي بوده  شاهد رواج مفهوم پست

كنيم ميمدرنيسم را واكاوي   عد فرهنگي پستتحقيق ب . 

شـده اسـت كـه     بندي  تقليدي و سرهم يفرهنگ مدرنيسم  پستفرهنگ  ،نظر جيمسون به
متـأخر عامـل اصـلي ايـن فرهنـگ       داري  شـدن جامعـه در سـرمايه     روند تجاري و كـالايي 

هرگونه تمايز ميان فرهنگ كلاسيك و مدرني   پستشود. او معتقد است در فرهنگ  مي  تلقي
اي   نگ والا با تـاروپود فرهنـگ تـوده   اي رخت بربسته است و تمام دقايق فره  فرهنگ توده

ــه اســت. وي فقــدان و اضــمحلال ســبك شخصــي را صــفات اصــلي فرهنــگ    درآميخت
فرهنـگ  مدرنيسـم   پستدارد كه فرهنگ  تأكيدداند و همواره بر اين مهم   ميمدرنيسم   پست

 بـه پـذيرش  هاي مـردم را   عجين شده تا توده طحيتصاوير سبا فرهنگي كه  ،سطحي است
بـا   راه  همفرهنگي مدرنيسم   پستفرهنگ ). 1378(تاجيك وادارد تميزي   فعال و بيازروي ان

(سـنت يـا    قطعي يهاي سنتي و مدرن كه برمبناي امر  عدم قطعيت است. برخلاف فرهنگ
گرايـي و    بود، در اين فرهنـگ اصـل بـر عـدم قطعيـت اسـت. سـطحي        شدهبنا  )عقلانيت

شود ويژگي مسلط فرهنگ   عالي و داني ناميده مي چه در زبان مدرن فرهنگ آن نآميخت درهم
و فاقـد ابعـاد    ،نيـز داراي هـويتي مـبهم، چندگانـه    مـدرن    پستانسان  .استمدرنيسم   پست

  مشخص است.
 ةليوس منزلة بهز يون، ماهواره نيزيتلو استفاده ازدركنار ، امروزهتوان گفت  طور كلي مي به
نقشـي اساسـي   جامعـه  مختلف  يها گروهماعي در تغييرات فرهنگي و اجتاطلاعات  ةاشاع

نقـش   به  باتوجه ،گيرد، ما در اين تحقيق هاي زيادي را در بر مي مؤلفهجاكه رسانه  دارد. ازآن
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 چنـين   هـم و  مـدرن   پسـت هاي دنياي مدرن و  مؤلفهعنوان ابزار رشد  تلويزيون و ماهواره به
هاي افراد، اين دو  ات اجتماعي و نگرشدر تغييرها   آن بر نقش مدرن  پستانديشمندان  تأكيد
 يهـا  در استفاده از شـبكه  يديكل ةنكت ايم. گرفته  معرفي رسانه درنظر برايارتباطي را  ةوسيل
كننـده    افتيدر بوميهاست كه با فرهنگ  شبكهاين  ةشدديتول يمحتوا يا  ماهواره يونيزيتلو
 يان فرهنگ ـي ـخـاص بـر جر   يها الگوها و ارزش و ريتصاو ئةو با ارا دارد يتر كم تيسنخ

  . گذارد جا مي به يتوجه قابل تأثيرافراد  يجامعه و روال رشد اجتماع
خصوص  رسانه (به تأثيرهدف تحقيق حاضر بررسي  ،شده مطالب ارائه به  باتوجه بنابراين،

 در ،ديگـر  عبـارت  . بـه استيسم مدرن  پستتلويزيون و ماهواره) بر گسترش عناصر فرهنگي 
مدرنيسـم فرهنگـي     هـاي پسـت    مؤلفـه تـرين    مهميم درياب كه هستيم ايندنبال  هب اين تحقيق

 هـا   حـد ايـن عناصـر را در خـود جـذب كـرده اسـت و رسـانه         ما تا چـه  ةچيست و جامع
  .گذارند  مدرنيسم مي  بر عناصر فرهنگي پست تأثيريخصوص تلويزيون و ماهواره) چه  به(

  
  تحقيق ة. پيشين2

هاي مختلفـي موردبحـث     به شيوه را مدرنيسم  پستهاي اخير   در دههناسان ش  جامعهكه  بااين
يسـم  مدرن  پسـت ارتبـاط بـين رسـانه و     ةزمين توجهي در ، تحقيقات تجربي قابلاند دادهقرار 

مـا   مـدنظر  ترين تحقيقاتي كه با موضوع برخي از مهمبه فرهنگي انجام نشده است. درادامه 
  شود.   مي اشارهمرتبط هستند 

بـه ايـن    »گرايي  رسانه و مصرف«) در تحقيق خود با عنوان 1393طالبي دلير و اكبري (
را بـر   تـأثير تـرين   بـيش مـاهواره و اينترنـت    هـا  كـه از ميـان رسـانه    انـد  هنتايج دست يافت

اي ايراني اثـر معنـاداري بـر      روي از گروه مرجع رسانه  ، دنبالهچنين  همگرايي دارند.   مصرف
 اي خـارجي اثـر معنـادار و     روي از گروه مرجع رسـانه   نداشت، وليكن دنبالهگرايي   مصرف

هنـر و  «) در تحقيق خود با عنوان 1392منصوريان ( نشان داد. را گرايي افزايشي بر مصرف
به اين نتايج دست يافت كه مفهوم رسانه و كاركرد  »مدرن  حقيقت رسانه در روزگار پست

خـود، يعنـي در دورة    معاصر فرانسوي، درنهايـت مسـير   زعم ژان بودريار، فيلسوف آن به
بـرخلاف انتظـار و توقـع تـوده      ،معاصر، دچار چرخش و دگرگوني اساسي شده اسـت و 

ارتباط و واسازي اطلاعات بنابر منافع و خلاف )، درجهت ها آن(درحالت ناهشياري كامل 
 و، هـا   انهكـاري نش ـ  حركـت كـرده اسـت. ايـن رونـد بـا دسـت          هاي هر جامعه  مصلحت

سـازي    او به سكوت و انفعال و درنهايت خنثـي  نبا اغواي مخاطب و واداشت ،تر مهم ازهمه
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ها روند خود را تثبيت كرده است و با اين شيوه خطوط قرمز زندگي فـردي، ذائقـه،     ارزش
 سرانجام... را به ميداني براي تحقق اهداف رسانه تبديل كرده است تا  و ،ها  علايق، انديشه

لـو و اصـغري    نيز به واسطه و رسانه تبـديل كنـد. رجـب   و فرد را در خود هضم و ويران 
الگوهـاي دوسـتي دختـران و    شدن و بازانديشي   جهاني«) در تحقيق خود با عنوان 1389(

 يمعنادار ةبه اين نتيجه رسيدند كه رابط »پسران؛ مطالعة موردي دانشجويان دانشگاه تهران
هـاي پـژوهش نشـان      نديشي تعاملات جوانـان وجـود دارد. يافتـه   شدن و بازا  ميان جهاني

هاي نمايشي) و تعاملات جنسي دانشجويان رابطـه    شدن (عمدتاً رسانه  دهد ميان جهاني مي
هاي   شدن و هويت  جهاني«) با عنوان 1389  هاي تحقيق حبي و همكاران (  وجود دارد. يافته
و كرد  ،فارس يمايشي دربين دانشجويان ترك،صورت پ كه به، »دانشجويانمحلي و جهاني 

آن اسـت كـه بـا افـزايش هويـت جهـاني دربـين         دهنـدة  شده، نشـان   دانشگاه تبريز انجام
شـدن،    جهـان  فراينـد بـا تقويـت    ،يابـد؛ يعنـي    كـاهش مـي  ها   آن دانشجويان هويت محلي

در تحقيـق   )Dunn et al. 2012دان و همكـاران ( گذارد.  هاي محلي رو به كاهش مي  هويت
بـه   »مـدرن   پسـت  ةساختاري جامع هاي ويژگي ؛مدرن و فرد  پست ةجامع«خود با عنوان 

و عقايد مادي با تكثر و تعـدد   فناوريگرفتن درمعرض قراراند كه   اين نتيجه دست يافته
ت خـود در  تصور از هويبا زندگي  ةتجارب روزمر چنين همخود افراد در ارتباط است. 

اي بـا عنـوان     ) در مطالعـه Paek and Pan 2004اسـت. پيـك و پـان (    دوران مدرن مرتبط
هـاي    هـاي جمعـي و تبليغـات بـر ارزش      رسـانه  تـأثير  ؛گرايي جهـاني  مصرف گسترش«

هـاي    كه قرارگرفتن درمعـرض محتـواي رسـانه    اند  نتيجه گرفته» گرايانه در چين  مصرف
موجـب پـذيرش ارزش    گرايانـه   هـاي حـاوي مطالـب مصـرف     رسانه چنين  همغربي و 
تـر   و بـه مصـرف بـيش   شود  ميتر به تبليغات   هاي مثبت  نگرش ةگرايانه و توسع  مصرف

 بـه ) در تحقيق خود به اين نتيجه دست يافـت كـه زنـان    O’Cass 2001كاس (اُ. انجامد مي
تر از مـردان از لبـاس    دهد زنان بيش  اين نشان مي .تري دارند خريد محصولات تمايل بيش

كننـد،    هستند و چه ميـزان پرسـتيژ دارنـد اسـتفاده مـي      يكه چه كس براي بيان اين و ظاهر
) در تحقيق Inglehart 2001( اينگلهارت. استاز مردان تر  بيشبنابراين ميزان مصرف زنان 

گرايـي   به نقش دين در عصـر جهـان   »مدرن  هاي پست  شدن و ارزش  جهاني«خود با عنوان 
مدرنيسـم بـا     پسـت بينـي   اساسـي اشـاره دارد كـه جهـان     ةكت ـو به اين نكرده است توجه 
و نيـاز   ،وسـخت دينـي نـاظر بـر مسـائل جنسـي، زادوولـد        پذيري هنجارهاي سفت تقليل
هاي دينـي    چه سازمان  اگر ،بيان كرد كه چنين  هم. او استزوال عقايد مطلق در ارتباط  روبه

ق معنـوي زوال و  ي ـسـت، در علا يافته كـاهش يافتـه ا   در بسياري از جوامع صنعتي توسعه
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هـاي    سـوي گـرايش   و  تـر در سـمت   بلكه دگرگوني عمده بـيش  ،كاهشي صورت نگرفته
  معنوي رخ داده است.  

تـوان   است كه نمـي  اي گونه ها به  امروزه نقش و جايگاه رسانه گفتتوان   طور كلي مي به
نيستند، بلكه در بسياري   سرگرمي ةها فقط وسيل  . رسانهتصور كردها   آن حضور زندگي را بي

 ةد. گسترش و توسـع نها نيز دخالت و نقش دار هاي فعاليت اجتماعي و فردي انسان  از جنبه
 ؛گـذاري شـود   نام عصر ارتباطـات نـام   هعصر جديد باست جمعي سبب شده  وسايل ارتباط

اي و فرهنـگ جديـد را محصـول تبليغـات وسـايل        انسان امروزي را انسان رسـانه  كه چنان
  دانند.  جمعي مي رتباطا

  
 . مباني نظري3

چون فردريك جيمسون، بودريار، باومن،  ني هماهاي متفكر  هاي موجود، ديدگاه  درميان نظريه
  تري برخوردار است. و هاروي از نفوذ بيش ،گيدنز

هـاي مثبـت و     مدرن، ويژگي  پردازان پست  تر نظريه برخلاف بيش ،فردريك جيمسون
: 1382 دهد (ريتزر  مدرن تشخيص مي  پست ةرا در جامع ،»  ار پيشرفتفاجعه دركن«منفي، 

 ة. نخسـت، جامع ـ شـمرد  برميمدرن  پست  ة). وي چهار عنصر بنيادي را براي جامع767
هـاي فرهنگـي ايـن      شود. فراورده  بودن و فقدان عمق مشخص مي  مدرن با سطحي پست

معناي مسلط بـر ايـن تصـويرها    كنند و به عمق   جامعه به تصويرهاي سطحي قناعت مي
مدرن است. در اين جامعـه،    كاري ندارند. دوم، زوال عاطفه يا هرگونه تأثر در جهان پست

هـايش    جاكـه جهـان و آدم   ازآن .پـارگي داده اسـت    بيگانگي جاي خـود را بـه چنـد    ازخود
در  ،سـوم ريشه و غيرشخصي است.   ماند تصويري بي  ي كه باقي ميتأثيراند،   چندپاره شده
تـوانيم اطلاعـي     عد تاريخ وجود ندارد. در اين فرهنگ، از گذشته نميمدرن ب  فرهنگ پست

مندي و ناتواني در تشخيص گذشته از حال و آينـده در سـطح    داشته باشيم. اين نبود زمان
رويـدادها چنـدپاره و    ،فرانوگرا يشود. براي فرد  فردي با نوعي اسكيزوفرني نشان داده مي

اسـت. در ايـن    راه  هممدرن   پست  ةنوپديد با جامع فناورينوعي  ،كه اند. چهارم اين  گسسته
هــاي   فنــاوريتوليــد اتومبيــل، تســلط  هــاي مولــدي چــون خــط  فنــاوريجــاي  بــه ،دوره

). جيمسـون در  771  : 1382 بينيم (ريتـزر   اي چون تلويزيون و كامپيوتر را مي  بازتوليدكننده
 يسـم مدرن  دارد كـه پسـت   مـي بيـان   داري  سـرمايه  فرهنگي منطق يا مدرنيسم  پستكتاب 

خـود از   مـوردنظر  با بسط مفهوم ،داري است. او  جديد در سرمايه ةبخشي از يك مرحل
كنـد كـه فرهنـگ      شـود و ادعـا مـي     فرانوگرا، به پذيرش گسست در مدرنيته متمايل مي



  1397 پاييز و زمستان، دوم ة، شمارهشتمسال  ،رسانه و فرهنگ   106

حـال   درعـين و كنـد    يمدرن فرهنگ عالي و فرهنگ تـوده را از درون متلاشـي م ـ    پست
فرهنگـي كـه    ؛كنـد   دارد كه دربرابر تفسير مقاومت مـي   نگري نويني را عرضه مي  سطحي

  ).1386شامل التقاط است نه هجو (جيمسون 
مـدرن را ترسـيم     مدرن و پست و مدرن  كه خطوط كلي جوامع پيشا ،زيگموند باومن

شـده و   زدايـي   اي تمركـز   هدر كمـال اختصـار، جامع ـ   ،پيشـامدرنيته را  ةكند، مشخص ـ مي
مدرنيته سيستم چندساحتي كنترل است كه شامل حقوق،  ةخواند. مشخص  قطعه مي  قطعه

كند كـه در شـرايط     . باومن عنوان مياستو كنترل ايدئولوژيك  ،هاي انضباطي  استراتژي
ا آورند كه سياست و اهداف دولـت ر   وجود مي  هايي را به  فكران ايدئولوژي مدرن روشن

سـت تـا   »اغـوا «بـر   تر متكـي  مدرن، كنترل اجتماعي بيش  در دوران پست ،توجيه كند. اما
 ،هـاي فرهنگـي مشـترك. در عصـر فرانـوگرا       دولـت يـا ارزش   ةگرايان اقدامات سركوب

انسجام اجتماعي و وفاداري نهادي شهروندان را قدرت بازار تضمين كرده است. نيازها، 
هـا بـه مصـرف پيونـد خـورده        ي زندگي اجتماعي انسانها  و سبك ،ها  تمايلات، هويت

داند.   اي مدرنيته مي  را بسط و گسترش وجوه پنهان يا حاشيه يسممدرن  است. باومن پست
دورة اند كه در   هاي مدرن  و عامليت ارزش ،بودن، بازانديشي گزينش، گوناگوني، انتقادي

وجـود   يتـه مدرن  مدرنيتـه و پسـت   شوند. اما تعارض عميق ميان  مدرن نيز حفظ مي  پست
و تصادفي و گـذرابودن   ،مدرن دوران تكثر، ابهام، ترديد، عدم قطعيت  دارد. دوران پست

ايـن     فرانوگرا را به ةهاي اخلاقي جامع  ). باومن ويژگي257 -252: 1391است (سيدمن 
؛ انـد   خـوان  ممردم نه خوب و نه بد بلكه ازلحاظ اخلاقي متزلزل يا نـاه  .1داند:   ميشرح 

 ياخلاق ذاتـاً آكنـده از تناقضـات    .3؛ هاي اخلاقي باقاعده و تكرارشونده نيستند  پديده .2
؛ را حل كـرد ها   آن توان  غلبه كرد، آكنده از تضادهايي كه نميها   آن توان بر  است كه نمي

است  ازديدگاه عقلاني، اخلاق غيرعقلاني .5 ؛نام اخلاق جهاني وجود ندارد چيزي به .4
كـه   ازآن مبناي نظام اخلاقي اين اسـت كـه شـخص پـيش     .6 ؛و غيرعقلاني خواهد ماند

). 405 -404: 1389 بودن را داشته باشد بايد براي ديگري باشـد (ريتـزر   امكان باديگري
پـردازد سـياليت    به آن مـي مدرن   انسان پست ةمؤلفعنوان  كه باومن به يهاي  يكي از مؤلفه
پيونـدهاي   ةالعـاد  ، سـياليت و ناپايـداري خـارق   سـيال  عشـق   تاب در ك ،اوروابط است. 

انساني، احساس ناامني ناشي از اين ناپايداري، و اميـال متضـاد ناشـي از ايـن احسـاس      
دهـد   را موردتوجه قرار مـي ها   آن داشتن حال سست نگه بر تحكيم پيوندها و درعين مبني

امـان مـا، روابـط هـم       بخشـي بـي    يـت در جهـان فرد  ،). او اعتقاد دارد10: 1384(باومن 
كنند و معلوم نيسـت    يايي شيرين و كابوس نوسان ميؤند و هم بد. روابط ميان را خوب
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 جديـد درواقع افراد در دنيـاي  ). همانشود ( وقت يكي از اين دو به ديگري بدل مي چه
ــه ــار      ب ــرار از ن ــراي ف ــتند و ب ــدگي هس ــريك زن ــال ش ــداري دنب وارد «احتي و ناپاي

تـر از قبـل     كننده  تر و ناراحت  فهمند كه حالا ناپايداري دردناك  ولي مي، »شوند مي روابط
 كه چنان ؛داري در دنياي مدرن اشاره كرد  فرهنگ مصرفي و سرمايهاو به  چنين  همت. اس

ديگـر را كـالا    افـراد يـك  كـرده اسـت و    سرايتگويي اين نگرش به روابط انساني نيز 
 ،دارنـد  گويي روابط نيز تاريخ مصرفكالاها تاريخ مصرف دارند، كه  طور همان بينند. مي

هـاي بهتـر و     و اگر تاريخ مصرفشان هنوز تمـام نشـده باشـد نيـز ممكـن اسـت گزينـه       
  ).همان( جديدتري براي رابطه پيش بيايد

اي   كند كه ما اكنون در عصر تازه  ادعا مي ،مدرن  پرداز مشهور پست  نظريه ،ژان بودريار
هاي   سيستم ،ها  شدن، پردازش اطلاعات، رسانه  اي  سازي هستيم، عصري كه رايانه  هاز شبي

سـازي    و الگوهـاي شـبيه   ،رمزگـان  براسـاس دهـي اجتمـاع     كنترل سيبرنتيكي و سازمان
جامعه شده است. اگر مدرنيتـه دوران توليـد    ةدهند  اصل سازمان ةمثاب گزين توليد به جاي

عكـس،    ، بـر و هـا   سازي  مدرن عصر شبيه  است، عصر پسا تحت كنترل بورژوازي صنعتي
و سيبرنتيك قرار  ،تحت حاكميت الگوها، رمزگان كه هايي است  دوران اطلاعات و نشانه

لوهـان   ). بودريار از بحـث تخريـب بـه درون كـه مـك     186: 1381كلنر د (بست و ندار
مدرن مرز بين انگاره   پسادنياي در شود كه   كند و مدعي مي مطرح كرده است استفاده مي

بـا آن   راه  هـم شـود و    ريزد و تخريب مي  سازي و واقعيت به درون فرومي  (ايماژ) يا شبيه
در دنياي تلويزيون انگاره يا  مثلاًرود.   طور كلي از بين مي  آن به ةو زمين» واقعيت« ةتجرب

بـه   .شـود   ي تلقي مـي جاي دكتر واقع  شده) برخي اوقات به سازي الگوي دكتر (دكتر شبيه
در  »فـرا «كنـد. پيشـوند     اين ترتيب، فراواقعيت تمايز بين واقعي و غيرواقعي را مبهم مي

يـك الگـو سـاخته شـده      براساستر از واقعيت، يعني واقعيتي كه   اين كلمه يعني واقعي
گـزين واقعيـت    نظر بودريار، فراواقع مـوقعيتي اسـت كـه در آن الگوهـا جـاي      است. به

شـود و مـرز بـين فراواقعيـت و       واقعيـت مـي   ةكننـد   الگو تعيين ،د. در اين مواردشون  مي
و  فناوري). بودريار اعتقاد دارد فراواقعيت را 187: همانرود (  زندگي روزمره از بين مي

ها،   ). درخصوص رسانه184: 1389ار كآورند (پرهيز  وجود مي  هاي دنياي جديد به  رسانه
چراكـه تلويزيـون    ،عمدتاً بـر تلويزيـون متمركـز سـاخته اسـت      بودريار تحليل خود را

كـه تلويزيـون محصـول      اي است كه از دو جهت حائز اهميت است: نخست ايـن   رسانه
كـه   دوم ايـن  ؛شود تلقي ميپايگاه اجتماعي  ةشد  رمزگاني ةمؤلفو  ،شيء ،مصرفية جامع

اي   ه اصـلي فرهنـگ رسـانه   ارتبـاطي را وج ـ  ةلوهان، اين رسـان  پيروي از مك به ،بودريار
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سـادگي   هاي به است كه دنيا را به تكه عمق داند. تلويزيون متضمن نوعي درگيري بي  مي
). ازنظـر بودريـار   215: 1383كند (استيونسـن    واقعيت اجتماعي تبديل مي تبديل به قابل
صـورت فراواقعـي خلـق     بختي مفهوم نياز را بـه  خوش ةاسطور ةواسط مصرفي به ةجامع
 ة. اسـطور كنـد تبع آن بتوانـد تشـويق افـراد بـه مصـرف بيشـينه را توجيـه         كند تا به  مي

ازنظـر بودريـار    ،برابري در جوامع جديد است ةبخش ايد  جاكه تجسم ازآن ،بختي خوش
كسـب  جهـت  مصـرفي در  ةگـري جامع ـ   آغاز ميانجي ةتوانايي آن را دارد كه بتواند نقط

 ،). ازنظر بودريـار 58: 1389 فرد باشد (بودريار رستگاري فردي از راه برآوردن نيازهاي
هويـت   براسـاس كند كه افراد   او ادعا مي .تر از خود آن است  ارزش نمادين مصرف مهم

كردن را براي بيان هويتي كه   بلكه خريد ،كنند  و جنسي خود مصرف نمي ،قومي، طبقاتي
  ).  163: 1381 (بالاك دهند انجام ميدارند  شدوست

نقـش بازانديشـي و تأمـل و     كند كه ميمطرح  اش نظريه مفهومي را در دنزآنتوني گي
دانـد.   كليدي جوامع جديد را بازانديشي مي ة. او مشخصاستمعرفت در زندگي جديد 

كرد. يعني مرجعيـت اعمـال     در جوامع پيشامدرن غالباً سنت رفتار روزمره را هدايت مي
ر جوامع جديد اعمال اجتماعي پيوسته درپرتو كه د درحالي ؛رفتار بود ةكنند  پيشين تعيين

مسـتمر بازانديشـي يـا توليـد دانـش       فرايند. درحقيقت شود مياطلاعات جديد بازبيني 
تـري (از خـانواده گرفتـه تـا      هـاي اجتمـاعي بـيش     هاي اجتماعي در حوزهفرايند ةدربار

عي بـدل  عمـل اجتمـا   ةشد  و حكومت) به جزء نهادينه ،وپرورش، رفاه اجتماعي آموزش
مدرن و   هاي پيش  ). گيدنز به تفاوت بازانديشي در تمدن193: 1391شده است (سيدمن 

كـه سـنت حاكميـت دارد، بازانديشـي      ،مـدرن   هاي پـيش  كند. در تمدن  جديد اشاره مي
گذشـته از   ةزيادي محدود به بازتفسير و توضيح سنت است. بر اين اساس، كف ـ ةتاانداز

كنـد. در ايـن     جديد، ماهيت بازانديشي تغيير مي ةدر دور ،. اماتر است  آينده سنگين ةكف
تأييـد و تصـويب عملكردهـا بـا      ؛شـوند   ديگر منعكس مي دوره، انديشه و كنش در يك

 عملكردهاي اجتماعي دائماً ،جديد ةيي نخواهد داشت. در دورآضمانت سنت ديگر كار
شـوند (گيـدنز     ميمنجر ح گيرند و اطلاعات جديد به اصلا  درمعرض بازسنجي قرار مي

با ايـن   ،شود و  بدن نيز مي ة). ازديدگاه گيدنز، بازانديشي خود وارد مرحل44-47: 1377
 .شود، بلكه بخشي از يك نظام كنشـي اسـت    رويكرد، بدن ديگر شيء منفعلي تلقي نمي

هاي جسمي خود نظارت دارد و آگاهي از چگونگي فرايندطور مرتب بر   سوژه به/ فاعل
عيار هر لحظـه از زنـدگي از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت         ن براي دريافت تمامبد

طور كلي، بازانديشي گسترده ناشي از تعامـل پويـاي شـماري از      ). به114  :1378(گيدنز 
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شود. تغييرات   اخير محسوب مي ةروزافزون مدرنيت ةتحولات اجتماعي است كه خصيص
هـا را رودرروي    طـور روزافزونـي انسـان    ي بـه هـاي ارتبـاط    گسترده در ساختار فنـاوري 

كنـد    مناسك فردي و فرهنگي جاافتاده را چنان دچار نسبيت مي و دهد  ديگر قرار مي يك
امـور را بـديهي انگاشـت. افـزايش      شـدن  هـاي انجـام    توان شيوه  راحتي نمي كه ديگر به

تغييـرات ارتبـاطي    با اي مصرف كه  و فرهنگ توده ،ها  تصويرها، ايده هاي جهانيِ  جريان
سـنت و سـاختارهاي    ةدهنـد   كند. قـدرت اتصـال    شوند وضعيت را تشديد مي  مي راه  هم

قول بك، اين خود فقدان ساختارهاي اجتماعي است  به ،اجتماعي فروكش كرده است و
بخـش    فراسنتي و فرديت ةشكل جامع  ساختار اجتماعي تبديل شده و به ةكه به خصيص

  ).Adams 2006درآمده است (
  

  ارچوب نظريهچ .4
تنهايي موضـوع موردبررسـي را پوشـش     شناسي موجود به  هاي جامعه  كه نظريه اين به  باتوجه
  دهند، سعي شد با استفاده از چند نظريه عناصر و مفاهيم تحقيق تبيين شود.  نمي

 ها آناز  مورد دو كه مدرن بيان شد  پست ةهايي براي جامع  مؤلفه ،جيمسون ةدر نظري
هـاي    بودن و فقدان عمـق. او اعتقـاد دارد رسـانه    سطحينيز ند از زوال عاطفه و ا عبارت
تبليغات به تصاوير سـطحي و   آنغ نوعي جديد از سبك زندگي هستند كه در مبلّجديد 

هايي كه بـراي تمـايز     يكي از ويژگي ،باومن ةكند. در نظري  بدون معناي عمقي توجه مي
سياليت روابط بـود. سـياليت ازديـد     شدمدرن و سنتي بيان  ةجامع ازمدرن   پست ةجامع

سـود و   براسـاس هـا سـرد و    روابط بين انساناست باومن در جوامع جديد باعث شده 
هـاي جوامـع     خود اعتقاد دارد يكي از ويژگي ةنظريطبق طلبي مادي باشد. گيدنز   منفعت

ازانديشي يكي از مفاهيم كليدي ب هم معتقد است. باومن استجديد توانايي بازانديشي 
درواقـع   .مـدرن نيـز وجـود دارد     در عصـر پسـت   مؤلفـه كه ايـن  است در دوران مدرن 

. يكي ديگـر از  استمدرن   بازانديشي يكي از مفاهيم مشترك انسان عصر مدرن و پست
ايـن اسـت كـه جامعـه و انسـان       اسـت مـدرن   اكثر متفكران پستمدنظر هايي كه   مؤلفه
 ةمحوري شديد بنا شده است. بودريار در نظري  مصرفبر اي است كه   امعهمدرن ج  پست
 ـ   . جامعه بـه كردبايد به مصرف در جامعه عنايت گويد  ميخود  اصـل   ةطـور كلـي برپاي

 تأكيـد محـوري جوامـع فراصـنعتي      مصرف ةمؤلفبر نيز گيرد. دنيل بل   مصرف شكل مي
 ـ دارنـد نسـبي   تأكيـد مدرن بـر آن    هاي ديگري كه انديشمندان پست  مؤلفه. از كرد  يگراي
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كه هيچ حقيقت ثابتي وجـود   استاعتقاد اين  يتهمدرن  . يكي از اصول اساسي پستاست
در نقـد  او دارد.  كـه چنـين نظـري   اسـت  مـدرن    انديشمندان پست ازجملهندارد. فوكو 

 نـوع  براسـاس اي   حقيقت در هر جامعه گويد ميگري  باوري علم در دوران روشن  مطلق
نـوع  است. لذا ايـن   ود و بنابراين اعتبار حقيقي نسبيش  قدرت و دانش ساخته مي ةرابط
ادعاهـاي   ةهم ـ ،دانسـتن حقيقـت و معرفـت     كردن شناخت و حتي نسـبي   با نسبي ،نگاه

 ـ كردگري را درمعرض ترديد قرار داد و نفي  روشن خـود اخـلاق    ة. باومن نيـز در نظري
بخـش   داند و اصول و قوانين اخلاقي عام و كليت  مدرن را اخلاق نسبي مي دوران پست

بـاوري    معيار براي انديشمندان فرانوگرا به نسبيت فقدانطور كلي  ه. ببرد زير سؤال ميرا 
گرايـي فرهنگـي را بررسـي      در اين تحقيـق نسـبي  هم ما  .شود  ميمنجر ها   زمينه ةدر هم

بـراي   مؤلفـه ها پـنج    ازنظر آن ،مدرن  ستانديشمندان پ ةنظري به  باتوجه ،كنيم. بنابراين  مي
زوال  .1: انـد از  عبارتشود كه   سنتي و مدرن بيان مي ةمدرن از جامع  پست ةتمايز جامع

  محوري.   مصرف .5 ؛بازانديشي .4 ؛گرايي  نسبي .3 ؛سياليت روابط .2 ؛عاطفه
 ةفرهنگي جامع ـهاي  مؤلفهبرخي از  ،مدرن  پستنظر انديشمندان  به  باتوجه جا، تا اين

رسـانه   ةتر رابط ـ براي تبيين بيش ،بيرون كشيديم. درادامه ها آنرا از نظريات  مدرن  پست
برخــي از نظريــات مــرتبط بيــان  ،يســم فرهنگــيمدرن  پســت(تلويزيــون و مــاهواره) و 

  شد. خواهد
 كـه  گفـت بايـد   جديد ةخصوص تلويزيون و ماهواره در جامع ها به رسانه تأثير ةدرزمين

اجتماعي  يمدرن بر اين نظر اجماع دارند كه عصر جديد ظهور نظم  انديشمندان پستعموم 
خصـوص تلويزيـون و    (به هاي جمعي  كه در آن اهميت و قدرت رسانه باعث شده استرا 

دهـد.    شـكل مـي  هـا    آن و بـه  سيطره داردديگر روابط اجتماعي  هاي شكلماهواره) بر تمام 
اي بـر    طـور فزاينـده    ها به  هنگ عامه و تصاوير موجود در رسانههاي فر  ديگر، نشانه عبارت به

هـا را   گذارد. ايـن نشـانه    مي تأثيرحس ما از واقعيت و تعريف ما از خود و دنياي اطرافمان 
  . كند ايجاد ميتلويزيون 

واقعيت را توليد  تلويزيون و ماهواره ازطريق توصيف سطحي ،مدرن  پست ةدر جامع
 ،مدرنيسم  هاي جمعي غرق شده است. در فرهنگ پست  جامعه در رسانه ع؛ درواقكنند مي
هـا،    يـا در بـازي سـبك    ،تـوان شـوخي تلقـي كـرد، مجـازي دانسـت        چيـز را مـي   همه

ها در فرهنگ عامـه و    نشانه تأثيرواقعي تلقي كرد. اگر  و مسائل سطحي ،ها  همانندسازي
و اگـر ايـن    ،يابـد   در ما افزايش مـي  بخشيدن به حس واقعيت اي در شكل  تصاوير رسانه
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نگ عامـه  صورت تمايز بين فره گيرد، درآن  بدان معني است كه سبك جاي محتوا را مي
از را شده و معيني كه هنر و فرهنـگ عامـه     يابد. معيار توافق مي روز افزايش و هنر روزبه

ايـن  بـر  جا بايد  ). در اين295 -294: 1388 يتوجود ندارد (استريناديگر هم متمايز كند 
شـدن هرچيـزي را    شدن و كـالايي  شود كه تلويزيون و ماهواره روند سطحي تأكيدنكته 

  بخشند.  مي سرعت
 هـا در فروپاشـي واقعيـت بيـان داشـت كـه جامعـة        بـر نقـش رسـانه    تأكيدبودريار با 

 هـاي بـين فرهنـگ والا و     و فاصـله  ،هـا   توان فروپاشي همة مرزها، حوزه  مي مدرن را  پست
ضمن نقد چنين فضايي بيان داشت كـه در ايـن رويكـرد وجـوه متمـايز      او پست دانست. 

 شود و افراد ازطريق قدرت اقناع رسانه تمام محتويـات توليدشـده را   هويتي افراد محو مي
آن فـرد  طـي  كـه  است شدن باعث شده  كنند. اين غرق  ميغرق ها   آن خود را در جذب و

. از هم فروپاشـد آرامي درون توده  و بهباشد نقشي نداشته بودن  كننده جز گيرنده و مصرف
دستاورد اين فروپاشي واداركردن افراد به انفعال و سكوت است كـه مـرز ميـان رسـانه و     

  كند.  واقعيت را نيز محو مي
كند كه تنها مسبب ايـن    تلويزيون را ماشيني قلمداد مي مشخصطور   بودريار رسانه و به
محو خط مرزي ميان بازنمايي و واقعيت  شاساسي است و كاركرد نقض و واژگوني مهم و

ي بر توده گذاشته تأثيرتوان تشخيص داد و فهميد كه رسانه چه   كه ديگر نمي است، تاحدي
تلويزيـون   ،ايـن  از  پيش تا هاي خاص رسانه شده است.  گذاري  طور باعث هدف هتوده چ يا

، كنـد  مـي شـد كـه واقعيـت را بازنمـايي       مي اي قلمداد  مشخص و ساده آينه يرويكرد طبق
كه واقعيت  اي جديدي  واقعيت رسانه ؛دهد  فراواقعي را تشكيل مي يكه امروز فضاي حالي در

بودريـار در   .شـود  مـي آن قرار گرفته است و در آن مسخ و منحـل  بر موردنظر همة ما فرع 
حتي خود دستگاه تلويزيون كند كه   اشاره مي نشانه سياسي اقتصاد بر نقديبخشي از كتاب 

از جامعـة   يشـده اسـت و مـالكش را بـه عضـو     تبديل اي مركزي در زندگي جديد   به ابژه
  ).61: 1392كند (منصوريان   ميتبديل مصرفي 

  

  فرضيات تحقيق 1.4
 ؛مدرنيسم فرهنگي تفاوت وجود دارد  بين جنسيت و پست ـ

 ؛مدرنيسم فرهنگي رابطه وجود دارد  بين استفاده از ماهواره و پست ـ

 مدرنيسم فرهنگي رابطه وجود دارد.  بين استفاده از تلويزيون داخلي و پست ـ
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  روش تحقيق. 5
 1393ساكن شهر يـزد در سـال    ةسال 29 - 15جوانان متشكل است از آماري تحقيق  ةجامع

ز فرمـول  نفر است. براي تعيين حجم نمونه ا 182094 تعدادشان 1390كه طبق سرشماري 
 ـ طبـق آن  كـه است كوكران استفاده شده   ـ  384مـوردنظر   ةنمون دسـت آمـد. روش    هنفـر ب

صورت پيمايشـي   اي بوده است. روش تحقيق به  اي چندمرحله  صورت خوشه گيري به نمونه
  .استساخته  محقق ةنام بوده و ابزار تحقيق پرسش

  
  تعريف نظري و عملي متغيرها 1.5

ــد  نــگ پســتفرهنگــي: فره مدرنيســم  پســت ــدپارگي،  ةمدرنيســم دربرگيرن شــقاق و چن
). در Bauman 1992( اسـت ه شـكل و اخـتلاط   ،خودمرجعي، بينامتني، لودگي، تقليد، مونتاژ

مدرنيسـم    پسـت  ،توان شوخي تلقـي كـرد. در ايـن مطالعـه      چيز را مي فرهنگ فرانوگرا همه
مختلـف (سـياليت روابـط،     هـاي   در تعاريف و نظريه تأكيدبعد مورد پنجفرهنگي از تركيب 
 ـ  و مصـرف  ،گرايي فرهنگي، زوال عاطفه بازانديشي، نسبي دسـت آمـد. سـطح     همحـوري) ب

هاي  گذاري شد. گويه  طيف ليكرت نمره درقالبالات ؤاي بوده و س  سنجش اين متغير فاصله
  آمده است. 1اين متغير در جدول 

حسـب    فواصل زماني مـنظم بـر   طي آن، فرد در ،ي مداوم و فراگير كهفرايندبازانديشي: 
 ةپردازد. گيـدنز بـه بازانديشـي درحـوز      اتفاقي كه افتاده است به نوعي بازپرسي از خود مي

پردازد و تحولات در اين كانون را معطـوف بـه     هاي درمان مي  و شيوه ،ها، عرف، بدن  سنت
 يهاي  گويه ،اين متغيركردن   ). براي عملياتي113: 1378داند (گيدنز   آينده و تحولات آتي مي

دست خود،  درمورد آزادي افراد در تغيير ظاهر خود، نگرش افراد به تعيين سرنوشت فرد به
طيـف   درقالـب گويه طراحي شد كـه   شش ،عد... پرسيده شد. براي اين ب و ،شخص ةتجرب

  گذاري شد.  ليكرت نمره
پيونـدهاي   ةالعـاد   خارق، سياليت و ناپايداري اليس عشقدر كتب  ،سياليت روابط: باومن

انساني، احساس ناامني ناشي از اين ناپايداري، و اميـال متضـاد ناشـي از ايـن احسـاس      
دهـد    را موردتوجه قرار مـي ها   آن داشتن نگه   حال سست بر تحكيم پيوندها و درعين مبني

هـاي    هـايي درمـورد دوسـتي     گويـه  كردن ايـن متغيـر   براي عملياتي). 10: 1384 (باومن
و هاي دائـم،    نداشتن به ازدواج شدن دوستان و آشنايان، اعتقاد  ودگذر، اعتقاد به تكراريز
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گويـه در   شـش هاي اين بعد نيـز    تعداد گويهروابط سرد و گذرا با ديگران طراحي شد. 
  گذاري شد.  نمره طيف ليكرت درقالب و نظر گرفته شد

گويـد خـوب و بدخوانـدن مسـائل       گرايي فرهنگي به ما مي  گرايي فرهنگي: نسبي  نسبي
كلي صحيح نيست، بلكه معيارهاي درست و نادرست يا نيك و بد بايـد در   يملاك براساس

). بـراي  142: 1388كننـد ارزيـابي شـوند (قرايـي       هايي كـه ظهـور پيـدا مـي      بافت و زمينه
 و هـا   نگي درمورد تساهل و مداراي فرهنگي با ديگر فرهيها  گويه ،كردن اين متغير عملياتي

هاي ديگر پرسيده شد. براي سنجش ايـن بعـد نيـز      براي فرهنگ شدن قائل احترام و ارزش
  گذاري شد.  طيف ليكرت نمره درقالبگويه درنظر گرفته شد كه  شش

دادن رفـاه و    دادن بـه مصـرف و هـدف قـرار      محوري: عبارت اسـت از اصـالت    مصرف
خريـد     منـدي بـه   هعلاق ـ درموردهايي   گويه ،غيركردن اين مت هاي مادي. براي عملياتي دارايي
هـاي    تعداد گويـه  .ها پرسيده شد  و امثال اين ،بردن از خريد  منزل، لذت اثاثلباس،  ةهرروز

  گذاري شد.  طيف ليكرت نمره درقالبال بود كه ؤس ششاين بعد نيز 
در  .نه تأثر استعاطفه يا هرگو   مدرن زوال  پست ةهاي جامع  زوال عاطفه: يكي از ويژگي

جاكه جهـان و   ازآن .پارگي داده است  را به چند خود مدرن، ازخودبيگانگي جاي  جهان پست
ريشـه و غيرشخصـي    تصويري بي شامل ماند  ي كه باقي ميتأثير، اند شدهپاره   هايش چند  آدم

كـاملاً   طيف ليكرت (كاملاً مخالف، درقالبهايي   گويه ،كردن اين متغير است. براي عملياتي
گويـه بـوده و سـطح سـنجش آن      ششهاي اين بعد نيز   تعداد گويه. ريزي شد  موافق) طرح

  اي است.  فاصله
نـد از  ا هاي جمعي عبارت  رسانه ،بر تلويزيون و ماهواره): ازنظر مفهومي تأكيد(با  رسانه

بـه   هـاي بصـري يـا سـمعي مسـتقيماً       تمام ابزارهاي غيرشخصي ارتباط كه بدان وسيله پيام
 ةهـا در زمـر    و كتـاب  ،ها، مجلات  روزنامه يابند. تلويزيون، راديو، سينما،  مخاطبان انتقال مي

كند كه ديگر موضوع اين نيسـت كـه تلويزيـون      مي تأكيدبودريار  هاي جمعي هستند.  رسانه
  آن دروغ ةكنـد يـا دربـار     كند يا واقعيت را تحريف مـي   تصاويري را به واقعيت ضميمه مي

گيـرد و بـه     حتي موضوع اين نيست كه تلويزيون بين بيننده و زندگي او قرار مـي  گويد. مي
كند. ازنظر بودريار، اكنـون خـود جامعـه بـه       دهد يا آن را تفسير مي  زيستن شكل مي ةطريق
توان از   شود. تاريخ چيزي جز نمايشي تماشايي نيست. ديگر نمي  تلويزيون ساخته مي ةقوار

سخن گفت. ديگر واقعيتي باقي نمانده است كه تصاوير را بـا آن سـنجيد.    تحريف واقعيت
، يـم ا ههاي جمعي را در تلويزيون و ماهواره خلاصه كـرد   ما رسانه ،موضوع تحقيق به  باتوجه
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 ةكـردن واقعيـت در جامع ـ    بودريـار تلويزيـون ابـزار كليـدي بـراي تبـديل       ةچون طبق گفت
ميزان استفاده از تلويزيون داخلي و استفاده از ماهواره فرانوگراست. براي سنجش اين متغير 

بدين صورت بـود كـه ميـزان اسـتفاده از ايـن      ها   آن كردن  ال قرار داديم. عملياتيؤرا موردس
سـاعت،   پـنج تا  چهارساعت،  سهتر، دو تا  ، يك ساعت و كمگزينه (اصلاً پنجوسايل را به 

  كرديم.  تقسيمتر)  ساعت و بيش شش
  
  مدرنيسم يي و پايايي متغير پستروا 2.5

اي   صـوري و سـازه   ةنامه از نوع روايـي محتـوايي و بـه دو شـيو     هاي پرسش  روايي مقياس
انتخـاب  هاي هر متغير از تحقيقات پيشين   منظور، ابتدا گويه  موردارزيابي قرار گرفت. بدين

ها براي   تخاب بهترين گويهاند، يا براي ان  مجرب استفاده و اجرا شده استاداننظر    كه زيرشد 
روش تكنيـك   بـه  هـم  اي  . روايي سازهشداستفاده  استادانن و امتغيرهاي جديد ازنظر محقق

  تحليل عاملي انجام شد. 
گيـري   گـر كفايـت نمونـه    كه بيـان  است 725/0برابر با  KMO، مقدار 1جدول  براساس

 بسـتگي   هـم دهد بين متغيرها   نشان مي )  > P    001/0  معناداري آزمون بارتلت ( ،علاوه است؛ به
آيتم  چهاردرنهايت با حذف  ،تحليل عاملي تأييدي با چرخش واريماكسبراي وجود دارد. 

گرايي فرهنگي،   محوري، نسبي  عامل سياليت روابط، مصرف پنج ،مدرنيسم  هاي پست  از گويه
 ةواريــانس ســازدرصــد از  72/40و بازانديشــي تأييــد شــدند كــه قادرنــد   ،زوال عاطفــه

  مدرنيسم فرهنگي را تبيين كنند.  پست
نامه از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. ضريب آلفا بـراي   براي ارزيابي پايايي پرسش

محوري،   (سياليت روابط، مصرف مدرنيسم فرهنگي  هاي سنجش هريك از ابعاد پست  مقياس
ميـزان   چنـين   همدست آمد.  به 7/0از و بازانديشي) بيش  ،عاطفه   گرايي فرهنگي، زوال  نسبي

نيز برابـر   ،آيد  دست مي  بعد به پنجكه از تركيب  ،مدرنيسم فرهنگي  پايايي شاخص كل پست
  دهد. را نشان ميهاي تحقيق   بين گويه زياددروني  بستگي  هماست كه  75/0با 
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  مدرنيسم تعيين اعتبار و پايايي مقياس پست .1 جدول

  گويه
  ها  عامل

واريانس   ار ويژهمقد
  ميزان آلفا  شده تبيين

  سياليت
  زوال  گرايي نسبي  محوري مصرف  روابط

  بازانديشي  عاطفه

  وزن  وزن عاملي  وزن عاملي  مدرنيسم  پست
  عاملي

  وزن
  وزن عاملي  عاملي

  732/0  خانواده ديگر مكان آرامش و آسايش افراد نيست.

        91/3  03/13  75/0  

  675/0  .ه استتر شد رنگ ام داشتم كم  خانوادهكه قبلاً با  يپيوند
  640/0  هاي دائم اعتقاد ندارم.  به ازدواج

برايم ها   آن مايلم در ارتباطاتم هميشه دوستان خود را عوض كنم، چون
  599/0  شوند.  مي تكراري

  589/0  دهم. ازدواج ترجيح مي بر جنس مخالف را دوستي زودگذر با
  570/0  خشك است. آشنايان سرد و خويشاوندان و روابطم با

 وسايل خانه، (لباس، بخرمآيد   كه به بازار مي را تمايل دارم هرچيز جديدي
  ماشين، ...)

  

783/0  

      05/3  16/10  71/0  

  636/0  برم.  از خريدكردن لذت مي
  612/0  .يم مهم استبرا اي برند و مارك معتبر  وسيله خريد هر در

  603/0  .برم  مي كردن لذت خرج پولاز 
احساس شديداً را ندارم،  شدارم ولي توانايي خريد چيزي را دوست كه وقتي

  593/0  كنم.  ناراحتي مي

  571/0  مندم كه هر روز يك نوع لباس بپوشم. هعلاق
  12/2      610/0      خورند بايد احترام گذاشت.  ه ميفرهنگشان قورباغ طبقحتي به كساني كه 

  
06/7  

  70/0  
  591/0  كشورهاست. ةبرترين نوع اخلاق دربين هم ما ةاخلاق جامع
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  572/0  ند آيين غلطي دارند.ا اعتقاد دارم هندوها كه گاوپرست
چون  ،كنند بايد احترام گذاشت  به كساني كه با محارم خود ازدواج مي

  542/0  ست.اگونه  هنگشان اينفر

كشورها  ةو نيازي نيست كه هم ستما ةاي مربوط به جامع  حجاب زنان مسئله
  512/0  مانند ما حجاب را رعايت كنند.

 

  گويه

  ها  عامل

س واريان  مقدار ويژه
سياليت   ميزان آلفا  شده تبيين

 زوال  گرايي نسبي  محوري مصرف  روابط
  يبازانديش  عاطفه

  وزن عاملي  وزن عاملي  وزن عاملي  وزن عاملي  عامليوزن 
  كنم. سف ميأگاهي براي افرادي كه مشكل دارند احساس ت

      

737/0  

  64/1  47/5  72/0  
  697/0  كنند.  را آشفته و مضطرب مين م بيچاره و بدبخت معمولاًمردم 

و  كنم مي دردي او احساس هم باكند،   مي يبينم كسي رفتار نادرست  مي كه وقتي
  641/0  .خورم ميسف أت

  612/0  برم.  مي روابط صميمي بين مردم لذتمربوط به هاي  از شنيدن داستان
  تحولات آينده است. به  باتوجههاي امروزم  انتخاب

        

610/0  

49/1  97/4  71/0  
  580/0  دوست دارم خودم سرنوشت و صفات خودم را تعيين كنم.

  536/0  خواه درآورم. شكل دل من اين آزادي را دارم كه بدن خود را با اعمال جراحي به
  520/0  هاي پزشكي براي تغيير ظاهر خود استفاده كنم. توانم از پيشرفت  من مي
  517/0  كنم.  مي گيرم عملكردهايم را تنظيم  مي اطلاعاتي كه از اينترنت به  باتوجه

  725/0  نمونه ةبودن انداز جهت متناسب KMOآزمون 
=Sig  ها  بودن تفكيك عامل جهت درست بارتلتآزمون  000/0  DF=  435  Chi- square= 366/2  

  750/0  مدرنيسم  ضريب آلفاي كرونباخ كل مقياس پست
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  ها يافته .6
  هاي توصيفي يافته 1.6

درصد) را زنـان   9/47( 184د) را مردان و درص 1/52( نفر 200يان، گو  پاسخاز مجموع كل 
سال  29 - 15بين  ها آن سني ةمحدود و سال 7/22يان گو  پاسخاند. ميانگين سني   تشكيل داده

در هـا    آن درصـد از  2/43سـال،   19 - 15ها در گروه سني  درصد از آن 6/21كه است بوده 
، گـو   پاسخ 384مجموع  بودند. از 29- 25درصد در گروه سني  2/35و  ،24 - 20گروه سني 

  درصد متأهل بودند.  2/23و  ،درصد مجرد 8/76
 نشـان  2كه جدول  يان ازنظر ابعاد متغير وابسته، چنانگو  پاسخبراساس بررسي وضعيت 

يـان داراي  گو  پاسـخ از  9/59، كـم محـوري    يان داراي مصـرف گو  پاسخدرصد از  7دهد،   مي
زيـاد  محـوري    يان داراي مصرفگو  پاسخاز  1/33 يعني نفر 127و  ،محوري متوسط  مصرف
بوده اسـت، كـه ايـن مقـدار از      07/20يان گو  پاسخمحوري  ميانگين مصرف چنين  همبودند. 

از  8/70حاكي از آن اسـت كـه    2هاي جدول  بالاتر است. داده 15يعني ميانگين موردانتظار 
و  ،اي زوال عـاطفي متوسـط  يـان دار گو  پاسـخ از  4/28، كميان داراي زوال عاطفي گو  پاسخ
ميـانگين   چنـين   هـم بودنـد.  زيـاد  يان داراي زوال عاطفي گو  پاسخاز  8/0 يعني سه نفرفقط 

 15يعنـي  بوده است، كه اين مقدار از ميانگين موردانتظـار   11/12يان گو  پاسخ يزوال عاطف
، كـم ي فرهنگي گراي  يان داراي نسبيگو  پاسخ) از درصد 2/11نفر ( 43 چنين  همتر است.  كم

 1/14نفر ( 54و  ،گرايي فرهنگي متوسط  يان داراي نسبيگو  پاسخ) از درصد 7/74نفر ( 287
گرايي فرهنگـي    بودند. ميانگين نسبيزياد گرايي فرهنگي   يان داراي نسبيگو  پاسخ) از درصد
. نتـايج  تر است بيش 15يعني ، كه اين مقدار از ميانگين موردانتظار است 46/18يان گو  پاسخ

يان داراي گو پاسخاز  7/72، كميان داراي بازانديشي گو  پاسخاز  2/6دهد   نشان مي 2جدول 
نتـايج   چنـين   هـم بودنـد.  زيـاد  يان داراي بازانديشي گو  پاسخاز  8/20و  ،بازانديشي متوسط

، كـه ايـن مقـدار از    اسـت  16/19يـان  گو  پاسخدهد ميانگين بازانديشي   نشان مي 6جدول 
يان داراي گو پاسخاز  8/68بالاتر است. ازنظر سياليت روابط،  15يعني ين موردانتظار ميانگ

ــط  ــياليت رواب ــمس ــط متوســط گو  پاســخاز  4/29، ك ــياليت رواب ــان داراي س از  8/1 ، وي
دهـد    نشـان مـي   3نتـايج جـدول    چنـين   هـم بودند. زياد يان داراي سياليت روابط گو  پاسخ

يعني ، كه اين مقدار از ميانگين موردانتظار است 47/11يان گو  پاسخميانگين سياليت روابط 
بندي به روابط دربين جوانان موردبررسـي بـالاتر    ديگر، ميزان پاي عبارت تر است. به كم 15

  از سطح متوسط قرار دارد.  
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  مدرنيسم فرهنگي يان برحسب ابعاد پستگو  پاسخ يتوزيع فراوان .2 جدول

  يانگينم  درصد  فراواني  ميزان  متغير

  محوري مصرف
  7  27  كم

  9/59  230  متوسط  07/20
  1/31  127  زياد

  زوال عاطفه
  8/70  272  كم

  4/28  109  متوسط  11/12
  8/0  3  زياد

  گرايي  نسبي
  2/11  43  كم

  7/74  287  متوسط  46/18
  1/14  54  زياد

  بازانديشي
  2/6  24  كم

  9/72  280  متوسط  16/19
  8/20  80  زياد

  سياليت روابط
  8/68  164  كم

  4/29  113  متوسط  47/11
  8/1  7  زياد

  
  هاي استنباطي يافته 2.6

از  ،سـطح سـنجش متغيرهـا    بـه   باتوجـه  ،مدرنيسم  و پست يتبين جنس ةجهت بررسي رابط
 ،دهد، نتايج حاكي از آن است كه  نشان مي 3طوركه جدول  استفاده شده است. همان tآزمون 

 يتو سياليت روابط بـا جنس ـ  ،محوري، زوال عاطفه مدرنيسم، بعد مصرف  پستدربين ابعاد 
 پنجكه از تركيب  ،مدرنيسم  شاخص كلي پستدرمورد دهد. اما  داري را نشان مي  معني ةرابط
برابـر بـا     tو مقدار  146/0داري آن برابر با   كه سطح معني اين به  باتوجهآيد،   دست مي هبعد ب
ديگر، مرد و زن  عبارت به .شود  مدرنيسم تأييد نمي  و پست يتبين جنس ، تفاوتاست 458/1

  ديگر ندارند.  مدرنيسم فرهنگي تفاوت معناداري با يك  در ميزان پست



 119   ...جمعي در گسترش  هاي ارتباط بررسي تجربي تأثير رسانه

  مدرنيسم فرهنگي برحسب جنسيت ميانگين پست ة. آزمون مقايس3جدول 
 T DF  Sig  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  ها  گروه  متغير

  76/4  61/20  184  زن  029/0  382  - 191/2  52/4  58/19  200  مرد  محوري مصرف

  96/2  71/11  184  زن  021/0  382  309/2  62/3  49/12  200  مرد  عاطفه زوال

  99/3  51/18  184  زن  827/0  382  - 218/0  20/4  42/18  200  مرد  فرهنگي گرايي نسبي

  94/3  85/18  184  زن  132/0  382  508/1  93/3  46/19  200  مرد  بازانديشي

  92/3  71/10  184  زن  001/0  382  272/3  72/4  17/12  200  مرد  روابط سياليت

  68/10  41/80  184  زن  146/0  382  485/1  19/12  13/82  200  مرد  مدرنيسم شاخص كلي پست

. دهـد  را نشـان مـي  مدرنيسـم فرهنگـي     بين استفاده از مـاهواره و پسـت   ةرابط 4جدول 
ايـن فرضـيه    مربوط بـه  از آزمون پيرسون استفاده شد. نتايج ،سطح سنجش متغيرها به  باتوجه

محوري،  يسم فرهنگي (مصرفمدرن  پستهاي   مؤلفهو دهد كه بين استفاده از ماهواره  نشان مي
دار و مثبـت وجـود دارد، بـدين      معني ةگرايي فرهنگي، بازانديشي، سياليت روابط) رابط  نسبي

شود.   تر مي ها نيز بيش  مؤلفهتر شود بروز اين  ان استفاده از ماهواره بيشصورت كه هرچه ميز
 ،مدرنيسم  اي وجود ندارد. شاخص كلي پست  البته بين استفاده از ماهواره و زوال عاطفه رابطه

دار و مثبتي را  معني ةاستفاده از ماهواره رابطمتغير نيز با  ،آيد  دست مي هبعد بپنج كه از تركيب 
درصد تأييد شده است و مقدار پيرسـون برابـر بـا     99داري آن در سطح  معني .دهد  ن مينشا

  شود. تأييد ميمربوطه  ةتوان گفت فرضي  مي ،بوده است. بر اين اساس 252/0
  فرهنگي مدرنيسم بين استفاده از ماهواره و پست ة. آزمون پيرسون براي بررسي رابط4جدول 
  سياليت روابط  بازانديشي  گرايي فرهنگي  نسبي  ل عاطفهزوا  محوري مصرف  ماهواره  متغير
            135/0**  محوري  مصرف

          - 052/0  037/0  زوال عاطفه
        - 044/0  137/0**  269/0**  گرايي فرهنگي  نسبي

      331/0**  - 129/0*  213/0**  138/0**  بازانديشي
    225/0**  128/0*  309/0**  206/0**  113/0*  روابط   سياليت
كلي  شاخص

  680/0**  596/0**  561/0**  328/0**  591/0**  252/0**  مدرنيسم پست

  . استدرصد  95داري در سطح  * معني؛ استدرصد  99داري در سطح  ** معني
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را نشـان  مدرنيسـم فرهنگـي     بين استفاده از تلويزيـون داخلـي و پسـت    ةرابط 5جدول 
ن استفاده شده است. نتايج جدول از آزمون پيرسو ،سطح سنجش متغيرها به  باتوجه. دهد مي

مدرنيسم فرهنگي با ميزان   گرايي فرهنگي، باقي ابعاد پست  جز بعد نسبي به ،دهد كه  نشان مي
بـين ميـزان اسـتفاده از تلويزيـون      ةرابط .برقرار نكردنداي   رابطهاستفاده از تلويزيون داخلي 

تأييد شده اسـت. بـين    99ر سطح د يدار  مثبت و معني ةگرايي فرهنگي رابط  داخلي و نسبي
 پـس اي وجـود نـدارد،     مدرنيسم فرهنگي با ميزان استفاده از تلويزيون داخلـي رابطـه    پست
اي بين استفاده از تلويزيون داخلـي و    شود و هيچ رابطه  رد مي مربوطه ةتوان گفت فرضي مي

  مدرنيسم فرهنگي وجود ندارد.   پست

  فرهنگي مدرنيسم تلويزيون داخلي و پست بين استفاده از ةرابط آزمون پيرسون براي بررسي .5 جدول

تلويزيون   متغير
گرايي  نسبي  زوال عاطفه  محوري مصرف  داخلي

سياليت   بازانديشي  فرهنگي
  روابط

            - 045/0  محوري  مصرف
          - 052/0  002/0  زوال عاطفه

        - 044/0  137/0**  135/0**  گرايي فرهنگي نسبي
      331/0**  - 129/0*  213/0**  -  021/0  بازانديشي

    225/0**  128/0*  309/0**  206/0**  - 059/0  روابط  سياليت
شاخص كلي 

  680/0**  596/0**  561/0**  328/0**  591/0**  - 096/0  مدرنيسم پست

  .استدرصد  95داري در سطح  * معني؛ استدرصد  99داري در سطح  ** معني

مدرنيسـم    جمعي) بـر پسـت   هاي ارتباط  ل (رسانهمتغير مستق تأثيرمنظور بررسي ميزان  به
آمـده اسـت، متغيـر مسـتقل      6كه در جدول  فرهنگي از آزمون رگرسيون استفاده شد. چنان

مدرنيسـم فرهنگـي     از واريانس پست 18/0(ميزان استفاده از ماهواره) قادر به تبيين بيش از 
كـه بـا    استگر اين  بيان واست  300/0مقدار بتاي ميزان استفاده از ماهواره برابر با  است و

درصـد   300/0مقـدار   المللـي، بـه    بـين  اي عنـوان رسـانه   به ،افزايش ميزان استفاده از ماهواره
  شود.   تر مي مدرنيسم فرهنگي افراد بيش پست

  متغير مستقل  براساسفرهنگي   مدرنيسم  تبيين متغير پست. 6جدول 
  Beta B T  Sig  R R2  متغير

  181/0  352/0  000/0  080/6  248/0  300/0  ه از ماهوارهميزان استفاد



 121   ...جمعي در گسترش  هاي ارتباط بررسي تجربي تأثير رسانه

  گيري نتيجه .7
هـاي    جمعي (رسـانه  شناسان وسايل ارتباط  يكي از موارد و محورهاي اصلي مطالعات جامعه

. نقش اين وسايل استگروهي) بررسي آثار و كاركرد اين وسايل در دو سطح خرد و كلان 
. اسـت شـود، بسـيار اساسـي و ضـروري       مي ندهخوامدرن   كه عصر پست ،در دنياي جديد

مدرنيسم  رسانه (تلويزيون و ماهواره) و پست تأثيراين تحقيق به بررسي تجربي  بنابراين در
  .پرداختيمفرهنگي دربين جوانان شهر يزد 

محـوري    مدرنيسم فرهنگي، نتايج نشان داد كـه ميـانگين مصـرف     در بررسي ابعاد پست
تـر اسـت. يعنـي ايـن بعـد از       عه از ميـانگين اسـمي مقيـاس بـيش    درميان جوانان موردمطال

شـدن و   گـران اجتمـاعي رسـوخ كـرده اسـت. جهـاني        مدرنيسم فرهنگي دربين كنش پست
داري   شدن مرزهاي فرهنگي جوامع در دوران حاضر باعث نفوذ عناصر نظام سرمايه  رنگ كم

شـدن، بـه نيازهـاي      ترين نيروهاي جهاني  يكي از مهم مثابة به ،ها  شود. رسانه  ما مي ةبه جامع
    د.نكن  د و آن را تقويت مينزن  گران اجتماعي دامن مي مصرفي كنش

تر است. اين آمار توصـيفي نشـان    ميانگين بعد زوال عاطفه از ميانگين اسمي مقياس كم
 علتـي ما هنوز رسوخ نكرده است.  ةمدرنيسم فرهنگي در جامع دهد كه اين بعد از پست  مي
مركز عاطفه و محبت در منزلة  بهتوان براي اين امر ذكر كرد اهميت و ارزش خانواده   ه ميك

ميـانگين بعـد      ما باشد. ةجامع ةتواند عاملي در كاهش زوال عاطف  . خانواده ميستما ةجامع
تر از ميانگين اسمي است. علت ورود چنين  يان ما بيشگو  پاسخگرايي فرهنگي دربين   نسبي
دانست كه  مان ههاي مختلف بومي در جامع  ما را شايد بتوان تكثر فرهنگ ةجامع بهاي   مؤلفه

شود. عامل ديگري كـه در ايـن     ميمنجر خود به نوعي تسامح و تساهل فرهنگي در جامعه 
هـا   گونـه شـبكه    زيـرا ايـن   ،هاي اجتماعي اسـت   هاي ارتباطي و شبكه  ميان نقش دارد رسانه
كنـد.    دريافت بازخورد اين اظهارنظرها را فـراهم مـي   چنين  همر و نظ  فرصت بحث و اظهار

صورت مساوي و با استفاده از امكان برابر براي شركت در   به ،توانند  افراد در هرجاي دنيا مي
يان از گو  پاسخعد بازانديشي تساهل را در افراد پرورش دهند. ميانگين ب ةها، روحي  اين بحث

 ةگران ما در زندگي روزمـر  توان گفت كه كنش  تر است. پس مي يشميانگين مقياس اسمي ب
دهند. يكـي از عناصـر     مي ها، خود را موردبازانديشي قرار  شرايط و موقعيت به  باتوجهخود، 
شدن عنصر ذهني آن است. عنصر ذهني همان بازانديشي در جايگاه اجتمـاعي    جهاني ةعمد

كه  اين به  باتوجه ؛ات اين امر بركنار نيستتأثيراز  و هويت و آگاهي افراد است. كشور ما هم
هاي   چون شبكه هاي ارتباطي و اطلاعاتي هم  ما جوانان بوده است و جوانان از فناوري ةنمون
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شـدن    تـر نزديـك   كنند. استفاده از اين ابزارها باعث هرچه بيش  مياستفاده  تر بيشاجتماعي 
عناصـر فرهنگـي    درمـورد تـر   تأمل بيش بهو اين امر  شود  ديگر مي ها و جوامع به يك  انسان

هايي ازقبيل اينترنت   كه برخي از انديشمندان معتقدند، فناوري گونه . آنانجامد ميساير جوامع 
كننـد و در ايـن فضـا      فرهنگي عمل مـي  فروشگاهيچون  هاي اجتماعي مجازي هم  و شبكه
آن تعمـق   درمـورد گيرند و   قرار مي گران درمعرض كالاهاي فرهنگي ساير نقاط جهان  كنش
هويت خويش  شود جوانان در  هاي اطلاعاتي و ارتباطي باعث مي  كنند. استفاده از فناوري  مي
شكل جديدي درآورنـد. ميـانگين بعـد سـياليت      تر بازانديشي كنند و هويت خود را به بيش

توان گفت اين   طور كلي مي  تر است. به يان از ميانگين اسمي مقياس كمگو  پاسخروابط دربين 
ما گسـترش و نفـوذ نداشـته اسـت. ايـن نشـان        ةبعد از فرانوگرايي فرهنگي هنوز در جامع

بـا تعهـدات را دارد.    راه  هـم ما هنوز همان شكل سـنتي   ةدهد كه روابط عاطفي در جامع مي
ستند. دين بند به روابط خود ه پايها   آن شكل زودگذر درنيامده است و روابط افراد هنوز به

 ةزيـرا يكـي از منـابع عمـد     ،كند ميتواند يكي از عواملي باشد كه اين امر را تقويت   هم مي
  ما دين است.  ةتعهدات و الزامات اجتماعي در جامع

فرهنگـي  مدرنيسـم    پسـت دهد كه بين استفاده از مـاهواره و    ديگر تحقيق نشان مي ةيافت
بـا  فرهنگـي  مدرنيسـم    پستزوال عاطفه، باقي ابعاد جز بعد  داري وجود دارد. به  معني ةرابط

زيسـتي و   مدرنيسـم در هـم    پسـت داري برقرار كردنـد.    معني ةرابطميزان استفاده از ماهواره 
 ةكننـد   ها از بسياري جهـات ويژگـي شـاخص و تعيـين      هاست. رسانه  انطباق با عصر رسانه

 و سـرگرمي، آمـوزش،   عامـل ف درنـگ و بـه طـرق مختل ـ     ها بـي   . رسانهاند مدرنيسم پست
جرياني اساسي براي درك قدرت و سـلطه   ةمنزل ها به  رسانه تأثيرامروزه ماهيت و  اند. تربيت

ها بر تقدم و اولويت تصـورات، اسـتعارات،     مدرنيست  ي كه پستتأكيدپذيرفته شده است. 
. ب اسـت ل ـمطيدي بر همين أيگيري حقيقت دارند درواقع ت  و نمادها در شكل ،ها  رونوشت

فـرض، اگـر كسـي     بر .اند  هاي آن انطباق داده  اطلاعاتي و ويژگي ةها خود را با جامع  رسانه
ها   شوند. اين  ياهايش تهي ميؤشود و آرزوها و ر  تلويزيون نداشته باشد، از جامعه خارج مي

كنـد كـه ديگـر      مـي  تأكيـد . بودريـار  اطلاعاتي است ةجامععصر  در از خصوصيات رسانه
كنـد يـا واقعيـت را      وضوع اين نيست كه تلويزيون تصاويري را به واقعيـت ضـميمه مـي   م

حتي موضوع اين نيست كه تلويزيون بين بيننده  گويد؛ مي آن دروغ ةكند يا دربار  تحريف مي
كنـد. ازنظـر     دهد يا آن را تفسـير مـي    زيستن شكل مي ةگيرد و به طريق  و زندگي او قرار مي

شود. تـاريخ چيـزي جـز نمايشـي       تلويزيون ساخته مي ةخود جامعه به قواربودريار، اكنون 
توان از تحريف واقعيت سخن گفت. ديگر واقعيتي بـاقي نمانـده     تماشايي نيست. ديگر نمي
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دهي به  ها نقش اصلي در شكل  مدرن  است كه تصوير را با آن سنجيد. بنابراين ازديدگاه پست
به ذهنيت ما ها   آن و ستها  رسانه متعلق بهو سبك زندگي  ،يدنها، تمايلات، نوع انديش  ذائقه

  دهند.   شكل مي
مدرنيسـم    پسترابطه بين استفاده از تلويزيون داخلي و  فقدان ،تحقيق هاي يافتهاز ديگر 

گرايي فرهنگـي    بعد نسبيبين  ،مدرنيسم  پستدربين ابعاد  ،. البته بايد گفت كهاستفرهنگي 
داري وجود داشت. بـراي تبيـين ايـن يافتـه       معني ةاز تلويزيون داخلي رابطميزان استفاده  و

هاي فرهنگي  گوني ملي است و ناهم اي تلويزيون رسانه چون ،ما ةتوان گفت كه در جامع مي
هـاي داخلـي    دادن اكثر فرهنگ  ، تلويزيون داخلي با نمايشاستما فراوان  ةو ديني در جامع

  دهد.   را دربين مردم رواج مينوعي تسامح و تساهل فرهنگي 
طور كلي نتايج آزمـون فرضـيات و آمارهـاي توصـيفي حـاكي از آن اسـت كـه اولاً          به
دركنار هـم   از ابعاد متفاوت و گاهي كاملاً متمايز تشكيل شده است كه لزوماًمدرنيسم  پست
اندازه رسوخ نكرده  ايران ابعاد مختلف آن به يك ةدر جامع ،ثانياً .دشوار استها   آن دادن  قرار

هــاي دوران   كــه جيمســون آن را يكــي از مؤلفــه ،بعــد زوال عاطفــهدرمــورد  مــثلاً ،اســت
شـايد يكـي از    .ما اصلاً رسوخ نكرده است ةتوان گفت در جامع  داند، مي  ميمدرنيسم  پست
باشـد. امـا بعـد      گرايـي و توجـه بـه ديگـران در فرهنـگ مـا         جمـع  ةهـاي آن روحي ـ   علت

 .مـا وجـود دارد   ةتاحـدي در جامع ـ  ،مدرن  پست ةيكي از ابعاد جامع يعني ،ريمحو مصرف
كـردن نيازهـاي    ازطريق تبليغات و نهادينه ،جمعي ها و وسايل ارتباط  شايد بتوان گفت رسانه

هـر بعـد آن بـا     ،د. ثالثاًنكن  محور تبديل مي  را به موجوداتي مصرفها   آن كاذب دربين افراد،
  بسته است. جتماعي و فرهنگي همهاي خاص ا  ويژگي

كـاربرد و   بارةازجمله ايران، در ،توسعه شود در كشورهاي درحال  نهاد مي درنهايت، پيش
اسـت نحـوة    بهتـر  .صورت گيـرد تري   ريزي اصولي  اي برنامه  رسانه فناوري ه ازطرز استفاد

كه افراد جامعه  طوري استفادة صحيح از اين ابزارها به مردم جامعة ايران آموزش داده شود، به
  شدن قدرت تفكر بهره ببرند.  از اين ابزار درجهت كسب اطلاعات آموزنده و فعال

  
 نامه كتاب

 گام نو. تهران:نظر،  ثريا پاك ة، ترجمعامه فرهنگ يها  هينظر بر يدرآمد ،)1388نيك (يي، دومتاناستري

، ترجمـة  »معـي، و مبادلـة نمـادين   ات جكولاك بودريار؛ پسامدرنيته، ارتباط ـ« ،)1383استيونسن، نيك (
  .57 ش، رسانه نامة  فصلجو،  يزدان  پيام
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  خسرو صبوري، تهران: شيرازه. ة، ترجممصرف ،)1381بالاك، روبرت (
  عرفان ثابتي، تهران: ققنوس. ة، ترجماليس عشق ،)1384باومن، زيگمونت (

 ةفرزان سـجودي، نشـري   ة، ترجم»تهبودريار در مسير پسامدرني« ،)1381( بست، استيفن و داگلاس كلنر
  .6ش ، باشناختيزهنر و معماري 

  مركز. :جو، تهران پيام يزدان ة، ترجمخاموش تياكثر يةسا در ،)1381بودريار، ژان (
 پيروز ايزدي، تهران: ثالث. ة، ترجميمصرف ةجامع ،)1389بودريار، ژان (

ــلام  ــار، غ ــا ( پرهيزك ــاد  « ،)1389رض ــوده در ح ــانه و ت ــت رس ــار  واقعي ــت بودري ــت، »واقعي  معرف
 .4 ش، 1 س، ياجتماع ـ    يفرهنگ

 مقـالات  مجموعـه  در: ،»شـدن   شـناختي در عصـر جهـاني     بحران معرفـت « ،)1383تاجيك، محمدرضا (
 :، تهـران راني ـا ياسـلام  يجمهـور  وپـرورش  آمـوزش  نظـام  يهـا   چالش و ها  فرصت شدن؛ يجهان

  رورش شهر تهران. پ و بردي سازمان آموزش مطالعات راه ةپژوهشكد
، تهــران: در جهــان امــروز تيريمــد و ســازمان اتيــنظر بــه نينــو ينگرشــ ،)1381تفرشــي، حيــدر (

  انديشه.   فراشناختي
  علي نوذري، تهران: ني. حسين ة، ترجممدرن  پست تيوضع ،)1386جيمسون، فردريك (

هاي محلي و جهاني   هويتشدن و   جهاني« ،)1389بخش (  و بهمن محمد ،آذر  اسكندر فتحي ،حبي، اكرم
  .2 شسوم،  ة، دوريفرهنگ قاتيتحق نامة  فصل، »موردي دانشگاه تبريز ةمطالع ؛دانشجويان

 .69 ش، رسانه، »ها  پيوندها و پرسش ؛دين و نهاد ارتباطات« ،)1386خانيكي، هادي (

 ل پـولادي، كمـا  ة، ترجم ـيجهـان  گو فرهن ـ ياجتمـاع  يتئور شدن؛  يجهان ،)1372رابرتسون، رونالد (
  ثالث.   تهران:

 ؛شدن و بازانديشي الگوهاي دوسـتي دختـران و پسـران     جهاني« ،)1389لو، علي و سارا اصغري ( رجب
، 8 س، زنـان  يشـناخت  روان ـ ـ ياجتماع مطالعات ة، مجل»موردي دانشجويان دانشگاه تهران ةمطالع
 .2  ش

  محسن ثلاثي، تهران: علمي.  ة، ترجماصرمع دوران در يشناس  جامعه يها  هينظر ،)1382ريتزر، جورج (
شـهناز   ة، ترجمآن كيكلاس يها  شهير و معاصر يشناخت  جامعه يها  هينظر يمبان ،)1389ريتزر، جورج (

 پرست، تهران: ثالث. مسمي

  .20 ش، انيك، »ممتاز مدرنيسم مؤلفة ؛معرفت« ،)1372سروش، عبدالكريم (

، هــا در هويــت فرهنگــي  شــدن و رســانه  نقــش جهــاني ،)1385اصــغر كيــا (  ســعيدي، رحمــان و علــي
  خجسته.   تهران:

 هادي جليلي، تهران: ني. ة، ترجميشناس  جامعه در آرا كشاكش ،)1391  سيدمن، استيون (

 .2 ش، 4 ، سفرهنگ و رسانه، »يگراي  رسانه و مصرف« ،)1393طالبي دلير، معصومه و حسين اكبري (

 .8 ش، 10 سسوم،  دورة، يفرهنگ پژوهش، »پساساختارگراييفرهنگ و « ،)1388قرايي، حسين (
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بـاقر سـاروخاني و منـوچهر محسـني،      ة، ترجم ـيجمعارتباط ليوسا يشناس  جامعه ،)1373ژان ( ،كازنو
  تهران: اطلاعات. 

  عبدالكريم رشيديان، تهران: ني. ة، ترجمسميمدرن  پست تا سميمدرن از ،)1385كهون، لارنس (
 ةترجم ـ ،معاصـر  اسـت يبر فرهنگ و س يدرآمد ته؛يمدرن  پست استيس ،)1381ريمر ( بو و گيبينز، جان

  .تهران: گام نو ،منصور انصاري
  محسن ثلاثي، تهران: مركز.  ة، ترجمتهيمدرن يآمدها يپ ،)1377گيدنز، آنتوني (

  ناصر موفقيان، تهران: ني.  ة، ترجمتشخص و تجدد ،)1378آنتوني ( ،گيدنز
 حسين صبوري، تبريز: دانشگاه تبريز. ة، ترجممدرن  پست ،)1386مالپاس، سايمون (

، 2 س، هنر يايميك نامة  فصل، »مدرن  پستهنر و حقيقت رسانه در روزگار « ،)1392منصوريان، سهيلا (
   .8 ش
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